
 

  

  

  

  

  1درآمدي بر بوطيقاي غزل كلاسيك

  مهدي زرقانيدكتر 

  دانشگاه فردوسي مشهد

  

اين مقاله تنها درآمدي بر بوطيقاي شعر فارسي و به ويژه غزل كلاسيك است، چراكه 

هاي  براي تدوين بوطيقاي شعر فارسي يا به عبارت بهتر غزل كلاسيك بايد غزل را در كانون

هاي مشترك به  مختلف ادبي كشور و از جمله كانون ادبي فارس بررسي و  پس از آن گزاره

  . ها را به عنوان بوطيقاي غزل كلاسيك مطرح كرد يدست آمده از اين بررس

منظور از بوطيقا معاني مختلف شعر است و براي دست يافتن به بوطيقاي غزل كلاسيك 

منظور از . شناسيك و ايدئولوژيك مورد بررسي قرار داد بايد آن را در سه سطح بلاغي، جمال

چه كه در علم بلاغي كلاسيك و مباحث دستوري و  سطح بلاغي، يعني بررسي تمام آن

چه كه در ذيل  شناسيك يعني بررسي تمام آن سطح جمال. نحوي زبان فارسي وجود دارد

گيرد و منظور از سطح  شناسي جديد قرار مي مباحث كلاسيك بيان و بديع و مباحث زيبايي

  . شناسي يك شاعر است اي و جهان رهايدئولوژيك نظام انگا

در مراسم بزرگداشت يادروز  1392اي از سخنراني آقاي دكتر زرقاني است كه در بيست مهرماه  اين متن چكيده 1

  حافظ ارائه شده است



 

  

توان چنين  ها را مي براي بررسي بوطيقاي يك غزل سه محور را بايد در نظر داشت كه آن

ها دل طلب  سال«ي شخصيت و حادثه مانند غزل  برشمرد؛ روايت محوري با دو شاخصه

، مضمون محوري كه »كرد اضا ميچه خود داشت ز بيگانه تق آن/ كرد جم از ما مي جام

گيرد و در نهايت تلفيق است  را در برمي... مباحث متعددي چون نقد، مدح، توصيف، وعظ و 

  . شود اي از هر دو محسوب مي كه پاره

اي را مورد توجه قرار داد و درواقع  چهار  براي بررسي بوطيقاي غزل حافظ بايد اصول ويژه

هاي حافظ در نظر گرفت  كلاسيك عرفاني و به ويژه غزل اصل را براي بررسي بوطيقاي غزل

  . شود كه به طور خلاصه به آن اشاره مي

اي است نه عمودي، بنابراين طرح  اي دايره كه ساختار غزل كلاسيك ساختاره نخست آن

محور . ي غزل عرفاني كلاسيك موضوعيت ندارد مباحثي مانند محور افقي و عمودي درباره

كند كه ساختار اثر يك ساختار خطي باشد ولي زماني كه  وم پيدا ميعمودي زماني مفه

  . كند اي شد مفهومي به نام محور افقي و عمودي معنا پيدا نمي ساختار دايره

اي است به همين دليل ترتيب خطي در  ساختار غزل عرفاني كلاسيك يك ساختار دايره

  :آن مهم نيست؛ مانند اين غزل

  ام به بد ديدن منم كه ديده نيالوده        ق ورزيدنمنم كه شهره شهرم به عش

اگر اين غزل را از انتها به ابتدا بخوانيم يا ابيات آن را به هم بزنيم هيچ اتفاقي در غزل 

اي دارند؛ به همين دليل در نسخه  افتد و اين ويژگي آثاري است كه ساختار دايره نمي

  . اند هاي مختلف مصححان جاي ابيات را عوض كرده بدل

نبود ارتباط در محور عمودي نقطه ضعف غزل كلاسيك نيست و درواقع يك ويژگي 

  در اصل اصطلاحي به نام . توان چيزي از بيرون بر آن اضافه كرد باارزش است؛ چراكه نمي
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هاي غير غزل  محور عمودي و محور افقي متعلق به بوطيقاي غزل نيست و از ساختار

  . گرفته و بر غزل تحميل شده است

ي ساختار غزل كلاسيك اين است كه ارتباط اجزاي غزل عرفاني  مورد ديگر درباره

  . وار است كلاسيك اندام

ت، به اين معنا كه دومين اصل، در بوطيقاي غزل كلاسيك انعطاف نظم تأليفي اثر اس

هايي كه درون غزل هستند يك ارتباط ذهني برقرار كرد و يك برداشت  توان بين مؤلفه مي

  . پذيري غزل نيز در همين موضوع است معنايي از غزل داشت و رمز تأويل

توان انعطاف نظم تأليفي اثر را نشان داد اين است كه  يكي ديگر از مواردي كه مي

اي به آن بدهيد، اين نظم تازه، معاني و  م بريزيد و نظم تأليفي تازههاي غزل را به ه بيت

دهد و ويژگي تفأل زدن به ديوان حافظ ناشي از همين اصل  اي به آن مي تفسيرهاي تازه

  . است

ي  تواند به اندازه سومين اصل، قابليت معناسازي توسط مخاطب است، يعني مخاطب مي

اين قابليت برآيند دو نوع تمهيدات است؛ . اشدشاعر در معناسازي غزل نقش داشته ب

جا بايد مورد توجه  چه در اين آن. تمهيدات معنايي مثل ابهام و ايهام و تمهيدات ساختاري

وقتي ساختار . قرار بگيرد اين است كه اين قابليت معناسازي برآمده از ساختار غزل است

ما نه با ايهام و ابهام بلكه از ساختار شود، ا معناسازي ايجاد مي  اي باشد قابليت غزل دايره

  . شود اي غزل ناشي مي دايره

يكي ديگر از مواردي كه در اين معناسازي بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تغيير 

شود به اين ترتيب در غزل عرفاني كلاسيك  ذهني ساختار غزل به خلق معاني تازه منجر مي

  . ها است معنا تابعي از طرز تنطيم مؤلفه
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ايدئولوژي . چهارمين اصل، برآمده از يك عامل ايدئولوژيك در شعر كلاسيك ما است

ي كلاسيك ما وجود دارد و اين ايدئولوژي از  ساخت انديشه ت در ژرفكثرت در وحد

بيني عرفاني وارد غزل شده است؛ بنابراين غزل تابعي از ايدئولوژي كثرت در وحدت  جهان

  . است

  . غزل كلاسيك اغلب وحدت مضموني ندارد؛ اما وحدت موضوعي و ساختاري دارد

زي نياز دارد كه در برخي از غزليات اين سا هر غزل براي ارتباط ابياتش به يك كانون

  . ها كانون شخصيت است كانون يك كنش است، مانند شراب خوردن و در برخي از غزل

ها  ها معيارهايي وجود دارد كه در زير به اختصار به آن هاي غزل بندي ارتباط براي رده

  :شود اشاره مي

 ). معناي اوليه و معناي ثانويه( هاي غزل در چند سطح ارتباط مؤلفه -1

 ). ها و موسيقي ها، كنش صورخيال، شخصيت( ها در چند لايه ارتباط مؤلفه -2

 . ارتباط چند سويه -3

هاي  ارتباط عامل افزايش محل تأويلي، اين عمل به خواننده، آزادي برداشت -4

 . عيارها قرار دارددهد و در سطح بالاتري از ديگر م متفاوت مي

رسيم  ها به اين نتيجه مي با نگاهي به بوطيقاي قرآن و بوطيقاي غزل فارسي و يكساني آن

  . كه بوطيقاي غزل عرفاني و بوطيقاي قرآن يكي است

اين مطلب مدعاي اين است كه ذهن شاعران كلاسيك ما به بوطيقاي قرآن نظر داشته 

اي، قابليت معناسازي توسط مخاطب، نظم  ايرهاست، چراكه در قرآن نيز همان ساختار د

  . تأليفي قابل تغيير، كثرت در وحدت و انسجام متني وجود دارد
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  شاملو و حافظ شعر در راوي صداي بررسي در تحليلي جستاري

  ن سلاجقهيپرودكتر 

  دانشگاه آزاد تهران

  مقدمه

مفسران،  تر يشب بيستم قرن ياوليه هايتا سال كه  آيدبرمي ادبي مطالعات ييخچهاز تار 

 فرض  شاعر شخص ذهني محصول واسطه،يب را شاعرانه كلام شعر، پردازانيهمنتقدان و نظر

 يريبه تعب يا نبودند قائل او يسروده و شاعر شخص ميان فاصله يك وجود به و كردنديم

يسخن م مشخصي بيش و كم مخاطبين براي كه كردنديفرض م يشاعر را متكلم يگر،د

 ينداز مباحث مربوط به مبحث خبر و فرا يبخش مهم گفت توانمي كه شكلي به. گويد

 كهآراء ارسطو،  برغرب،  يحوزه در كه ييشنونده، در بلاغت قدما -خبر -متكلم يارتباط

از  سبك  ينبه هم يز،شرق ن يداردو در حوزه يدتأك  بود،و خطابه  يسخنور فنشامل 

 مطالعات از استفاده با امروزه كه، جاآن از. يابدمي تعميم شعر به و شوديخطابه شروع م

تا   هاآن متمايز سرشت و ماهيت دليل به يكديگر، از نظم و شعر بنيادين تمايز مدرن، ادبي

 نظم يسراينده بين بنيادين هايآن دارد كه تفاوت يمشخص شده است، جا ياديحدود ز

 به و شودمي دور شاعر شخص ازكه ( شعر يسراينده و) است وابسته شاعر شخص بهكه (

   و هاپژوهش كاربرد، درنقدها، ،يدر محور تئور يزن )شودمي نزديك او دروني هايمن


